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  مقدمه
هاي مختلف سبكي در ادبيات كلاسيك فارسي با اين كه كم و بيش استفاده                در دوره 

ار ادبي طنزآميزي كه بـه      از زبان طنز مورد توجه شاعران و نويسندگان بوده است، اما آث           
بـه علـت نداشـتن ديـد      ( صورت مستقل خلق شده باشند، يعني كـاملا طنزآميـز باشـند           

. بسيار انـدك اسـت    ) انتقادي و اجتماعي صاحبان آثار ادبي و نيز وابستگي آنان به دربار           
 طنزآميزي است كـه بـه اشـكال گونـاگون و بـه               آنچه هست، معموماً اشعار و حكايات     

 در كنار گفتار و حكايات ديگر در آثار قدما وجود دارد و در بسياري از                تناسب موضوع 
  )935، 1375انوشه، (. موارد با هجو و هزل آميخته است

پــس از پيــدايش و گــسترش مباحــث عرفــاني، بــسياري از شــاعران بــه انتقــاد از  
هـا بـه جـاي        هاي اجتماعي و زهد ريـايي پرداختنـد كـه هـدف اعتـراض آن                عدالتي  بي

ي ايـن گونـه طنـز در حكايـات         هاي جبار زمانه، متوجه خـدا بـود كـه نمونـه             تحكوم
  )935 همان،(. شود  عطار نيشابوري ديده ميي نامه الهي

هـاي    توان به برخي از حكايت      ي ايران، مي    هاي ديگر طنز در ادبيات گذشته       از نمونه 
، بوسـتان  و   تانگلـس هاي سـعدي در       ، بعضي از حكايت   نامه  مرزبان و   ودمنه  كليلهتمثيلي  

پـدر هنـر    (دار عبيد زاكاني       و آثار گزنده و نيش     مثنويطنز فلسفي و اجتماعي مولانا در       
  )143، 1385اصلاني، (. اشاره نمود) طنز ادبيات فارسي

هاي مشروطه اتفاق  گسترش چشمگير استفاده از زبان طنز در آثار ادبي ايران در سال         
فكران با مباني نظري غرب، درك تازه  آشنايي روشنافتاد؛ زيرا در اين دوران، همزمان با    

اي از قبيل قانون،      مفاهيم تازه . اي از مسائل اجتماعي و سياسي به وجود آمد          و ديگرگونه 
مطرح شد و تنش ميان صاحبان قدرت و مبارزان انقلابي كـه همـواره              ... پيشرفت علم و  

در . بودند، بـه اوج رسـيد     ها و نشريات خود       در حال انتقاد از وضعيت موجود در كتاب       
اين ميان، استفاده از زبان طنز به عنوان زباني برنده و تند و تيز، ابزاري مناسب در دست              

آمد تا انتقادهاي خود را به صورت مؤثرتري بر پيكرهاي نظـام              صاحبان قلم به شمار مي    
  )39، 2، ج1372پور،  آرين(. استبدادي وارد نمايند
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 در قطعاتي كـه  - در معناي دقيق آن   -ردي بود كه طنز را      اكبر دهخدا، نخستين ف     علي
. توان بر آنها عنوان داستان كوتاه را اطلاق كرد، به كار بـرد              ساختار روايي دارند، اما نمي    

  )7، 1376رهنما، (
ي آثار داستاني در غرب و تحـت تـأثير آنهـا بـه                در اين عصر، نويسندگان با مطالعه     

  . فارسي پرداختند هاي كوتاه ها و داستان خلق نخستين رمان
اي كاملاً خودانگيخته نبود؛ بلكـه        هاي اين دوره، پديده     گسترش قالب طنز در داستان    
نگري چون    نويسان بيگانه و متفكران تلخ      ي آثار داستان    آشنايي با فرهنگ غرب و ترجمه     

تا هرمان  داستايوسكي، ادگار آلن پو يا كافكا و سارتر و رسوخ نيهيليسم آلماني از نيچه               
اين فـضا و  . ي ديكتاتوري مناسب درآمد ي نسل جوان دوره   ي سرخورده   هسه، با روحيه  

زاده و سپس هـدايت بـا         نويسان فارسي يعني جمال     اين ساختمان توسط نخستين داستان    
هـاي    در بيشتر آثار داستاني اين عصر، گرايش      . ميراث انقلابي مشروطه درهم آميخته شد     

گرا را از سويي ديگـر،   ا از يك سو و ديد انتقادي و اجتماعي چپ  گرا و استعماري ر     قوم
تـوان    توجه به ميرات هنر بومي و در نتيجه توجه به زبان عامـه و فرهنـگ تـوده را مـي                    

زاده و هدايت، آل احمد نيز از نويسندگان  پس از جمال)  11، 1381سـپانلو،   (. مشاهده كرد 
ي خـود از      سي جديد بـود كـه بـه نوبـه         نوي  در داستان ) در موضوع و نثر   (صاحب سبك   

  .هايش بهره برد عنصر طنز نيز در داستان
اين مقاله در نظر دارد به بررسي عناصر طنز در داستان هاي كوتاه جـلال آل احمـد                  
بپردازد؛ داستان هايي كه در عين واقع گرا بودن، جنبه هايي از طنز را نيز در موضوع يـا                   

  .دارنددر ساختار زباني و ادبي نوشتار 
  
  )Satire(طنز 1-1

طنز مصدر عربي و در لغت بـه معنـاي فـسوس كـردن، طعنـه، سـخريه، بـر كـسي                      
و سرزنش كردن   ) ي طنز   دهخدا، زير واژه  (خنديدن، عيب كردن و سخن به رموز گفتن         

ــه روش     )فرهنگ معين. (و مسخره كردن آمده است ــل ادب ب ــطلاح اه ــز در اص طن
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نمـايي و     ود كـه در آن شـاعر يـا نويـسنده بـا بـزرگ              ش  اي در نظم و نثر اطلاق مي        ويژه
ها و روابط حاكم بر        دادن جهات زشت و منفي و معايب و نواقص پديده           تر جلوه   نمايان

ايـن  ). 89:1380نيكوبخـت، (. آيـد   حيات اجتماعي در صدد تذكر، اصلاح و رفع آنها بر مي          
هـاي    باهات يـا جنبـه    نوع ادبي كه در آثار منظوم و منثور نمـود پيـدا كـرده اسـت، اشـت                 

 سياسي و يـا حتـي تفكـرات فلـسفي را بـه      -نامطلوب رفتار بشري، فسادهاي اجتماعي 
  )14، 1385اصلاني، (. كشد چالش مي

هاي زشـت و      ي تصاوير هجوآميز از جنبه      اين روش ويژه در نويسندگي، ضمن ارائه      
ر و بدتر از آنچه     ت  آميز يعني زشت    منفي زندگي، مفاسد اجتماع و حقايق تلخ آن را اغراق         

تر و آشكارتر جلوه كنـد و   گذارد تا صفات و مشخصات آنها روشن     هست به نمايش مي   
بنـابراين قلـم    . آل آشـكار گـردد      ي يك زندگي ايـده      تضاد عميق وضع موجود با انديشه     

طنزنويس با هر آنچه مرده و كهنه و مانع از ترقي و پيشرفت در زنـدگي اسـت، بـدون                     
  )37، 2، ج 1372پور،  آرين(. يدنما گذشت مبارزه مي

بيشتر تعاريفي كه تاكنون از طنز در ادبيات فارسي ارائه شده، بيـشتر نـاظر بـر نگـاه                   
گرانه يا حتي انقلابي آن است؛ يعني به طـور خلاصـه              اجتماعي به طنز و رسالت اصلاح     

، جنـاس،   اند كه طنز از صناعات ادبي و بديعي اعم از ايهام، مراعات النظيـر، كنايـه                 گفته
كند تا نيشخند     استفاده مي ) طنز سقراطي (و تجاهل العارف    ) گويي  نقيضه(سجع، پارودي   

بزند، آگاه كند، حركت بيافريند، مخاطب را بيدار سازد و در نهايت، برخلاف فكاهـه و                 
. انگيزد، او را به وضع خـويش بگريانـد          ي سرخوشانه ي مخاطب را برمي       هزل كه خنده  

  )7، 1381صدر، (
ي آنهـا    توان عنوان طنز را درباره      اي است كه نمي     ي طنزآميز مفاهيم به گونه       ارائه گاه

هاي مـشتركي بـا طنـز دارنـد، امـا             به كار برد، زيرا اگرچه گاه شباهت ظاهري و ويژگي         
ايــن . داراي خــصوصيات و اهــدافي متفــاوت بــا خــصوصيات و اهــداف طنــز هــستند

  :كلي مورد بررسي دادتوان تحت دو عنوان  هاي بيان را مي نحوه
  هجو) 2      هزل) 1
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  )Facetia( هزل -1
دهخـدا، در   . (اي عربي و معني آن مزاح كردن و بيهوده سخن گفتن اسـت              هزل واژه 

شاعران و نويسندگان ايراني، هزل را در معاني ديگري مانند شوخي و            ). ي هزل   زير واژه 
آور بـه كـار    شت و شرمظرافت كردن با ديگران، دروغ و كذب، خلاف واقع و سخنان ز    

  )30، 1386حلبي، (. اند برده

هزل در اصطلاح ادب، سخني است كه «: شفيعي كدكني در تعريف هزل آورده است     
در آن هنجار گفتار به اموري نزديك شود كه ذكر آنها در زبان جامعه و محـيط رسـمي                   

شته باشد و در ي قراردادهاي اجتماعي، حالت الفاظ حرام و يا تابو دا       زندگي و در حوزه   
  )52، 1374شفيعي كدكني، (. »ادبيات ما بيشتر، امور مربوط به سكس است

هزل به نفس خود در پي موضوعي جدي نيست و هدفش تفريح، شـوخي و نـشاط           
هـا و     دري و نـشان دادن سـتم        اي است؛ بنابراين نه مانند طنـز، هـدف از آن پـرده              لحظه
ها در پوشـش اسـتعاره، كنايـه،           شمردن آن  هاي غيرقابل بيان اجتماعي و زشت       رسمي  بي

با . طعن و ريشخند است و نه همچون هجو، غرضش بر باد دادن آبرو و حيثيت ديگران               
بندوباري در بيان، با هجو شباهت        ي ظاهري با طنز و از نظر بي         وجود آن از جهت خنده    

بر ضعف و   برخلاف طنز و مانند هجو، صريح و گاه دريده و وقيح است و              . كند  پيدا مي 
بهزادي انـدوهجردي،   (. خندد  هاي اجتماعي فقط مي     هاي خَلقي و خُلقي و ناهنجاري       كاستي

1378 ،652-651(  
  
  )Lampoon(هجو  -2

هجو، مصدر عربي فعل هجا، يهجو، ضد مدح و به معني دشنام، بدگويي و نكوهش               
 داراي پـنج    در اشعار تازي و پارسي اين واژه      ) ي هجو   دهخدا، در زير واژه   . (كسي است 

هاي كسي، نكوهش كردن، خدمت يا نكوهش به نظم و نثر ، فحـش                معني شمردن عيب  
  )35-36، 1364حلبي، (. فايده  است و دشنام گويي وسخن بيهوده و چيز بي
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ي دفـاع از اغـراض         بر پايه  - به ويژه شعر   -در اصطلاح ادبيات، هرگاه هدف ادبيات     
د خشم شاعر قـرار گرفتـه باشـد، آن را           خصوصي و منكوب كردن افرادي باشد كه مور       

  )9، 1366كاسب، (. هجو مي نامند

هاي موجود يك چيز، خـواه        بر اساس تعريفي ديگر، هر گونه تكيه و تأكيد بر زشتي          
  )25، همان(. به ادعا و خواه به حقيقت، هجو است

 ي هجو ارائه شده است، بيشتر در قالـب شـعر كـاربرد دارد و                اما تعاريفي كه درباره   
اند و كمتر به هجو در متـون          هاي آن در شعر فارسي بر آمده        شناسان، در پي مصداق     ادب

  .اند نثر پرداخته
ــلال      ــي او در خ ــت روح ــسنده و موقعي ــه نوي ــا ك ــتاني، از آن ج ــات داس در ادبي

ي عريـان او را در ضـمن داسـتان            شـود و مـا چهـره        هاي داستانيش ارائه مـي      شخصيت
هجو را با تعاريف فوق به عبارات داستاني تعميم داد؛ زيـرا            توان    كنيم، نمي   مشاهده نمي 

هـاي داسـتاني بـه روايـت          و يا در قالب شخـصيت     ) داناي كل (نويسنده به عنوان راوي     
توانـد دليـل شخـصي داشـته          ي داستان، نمي    هاي او در ميانه     پردازد و بدگويي    داستان مي 

 به معنـاي     ستان، هجو و بدگويي   ورزي باشد؛ بنابراين اگر در دا       باشد و يا از روي غرض     
شـود و بـا       هاي داستاني نقل مـي      عام آن وجود داشته باشد، از زبان راوي و يا شخصيت          

ها و ناسزاهايي را كه در اثر وجود دارد،  توان فحش  مي. تعاريف خاص آن متفاوت است    
  .تحت عنوان كلي هجو بررسي نمود

  هاي آل احمد طنز در موضوع داستان
ي سـخن     در مجلـه  » زيـارت «اش را بـا چـاپ داسـتان           تين كار ادبـي   آل احمد، نخس  

  .ي صادق هدايت منتشر شد، آغاز نمود كه زير سايه) 1324(
 را به چاپ رسـاند كـه راوي بيـشتر           ديد و بازديد  ي داستان     در همين سال، مجموعه   

ي  هدومين مجموع. ها در آن، فردي بيگانه از جمع و بين باور و ترديد معلق است داستان
ي  ، تحـت تـأثير باورهـاي حزبـي، دربـاره     بريم كه مي از رنجيداستاني خود را با عنوان    

زن و  ) 1327 (تـار   سـه هـاي     در مجموعه . هاي درگير در ماجراهاي سياسي نوشت       انسان
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وي بهتـرين   . تعصب و فقر مردم را در اعماق اجتماع به تـصوير كـشيد            ) 1331 (زيادي
 پـنج داسـتان   ي    ر خاطرات دوران كودكي در مجموعه     هاي كوتاهش را تحت تأثي      داستان

  )40-42، 1386ميرعابديني، (. به نگارش در آورد) 1350(
هـاي طنزآميـز و يـا         ي داستان كوتاه، چهار مجموعـه داراي داسـتان          از پنج مجموعه  

، فاقـد   بـريم   از رنجـي كـه مـي      ي    ها هستند و مجموعه     هاي طنز در ضمن داستان      ويژگي
  . و بيشتر ابعاد سياسي ماجراها را در نظر داردحالت طنزگونه است
ي آل احمد، پرداخت به مسائل اجتماعي و انتقـاد از برخـي مـسائل              بيشترين دغدغه 
هـاي وي     اصولاً اجتماع و طبقات مختلف آن، موضوع اصلي داستان        . درون جامعه است  

افتادگي  قبهدف از پرداختن او به اين موضوع نيز، نمايش فلاكت و ع. دهد  را شكل مي  
  .جامعه و ستيز با باورهاي خرافي در بين مردم است

است كه با توصيفات زيبايي كه      » سمنوپزان«هاي موفق در اين زمينه داستان         از نمونه 
» سـمنوپزان «هـاي طنـز نيـست؛         آل احمد از يك مراسم زنانه ارائه داده، خالي از جلـوه           

از . شـود   ب سقط جنين او مي    حكايت زني است كه با بردن طلسمي براي هوويش موج         
هاي آخر كه هوو جنيني را در لگني با اين پيغام كه              نظر موضوع داستان، طنز در قسمت     

فرستد و پاسخ عمه قزي مبني بر اين كـه            به مراسم مي  » الهي شكر كه نذرتون قبول شد     «
زن ( .رسـد   بـه اوج مـي    » ذاره تو طبق دور شهر بگردونـه        آدم تخم مول خودش رو نمي     «
  )25-44ادي،سمنو پزان،زي

نيز به نـوعي افـرادي را كـه در جامعـه نـسبت بـه مـسائل و                   » گلدان چيني «داستان  
دهد؛ اين داسـتان، روايـت مـردي           مورد انتقاد قرار مي     اعتنا هستند،   مشكلات يكديگر بي  
گيرد تا آن را تماشـا كنـد،          اي را در اتوبوس از دست صاحبش مي         است كه گلدان عتيقه   

پس از جروبحث، صاحب گلـدان      . شكند  افتد و مي     جاده گلدان از دستش مي     اما در پيچ  
خواهـد    به محض پياده شدن او، راننده كه نمي       . خواهد تا به كلانتري بروند      از راننده مي  

ها  اي از طنز داستان بر دوش كنش   بخش عمده . كند  اش عقب بيفتد، حركت مي      از كاسبي 
  :وگوهاي داستاني است و نيز گفت
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 -مردكه مزخرف دو قورت و نيمش هم باقيـه؟          ! هه! ي سرتان، خوب، قضا و بلا بود       فدا -
شد؟   هاي باباقوريت كور مي     ديديش چشم   اگه نمي ! شنوي مردكه    ليچار مي  -گيد؟    چرا ليچار مي  

  )61-62ديدوبازديد، گلدان چيني، (
و، پـس از    م  رو و بي    رو هستيم؛ دختري آبله     با طنز تلخي روبه   » زن زيادي «در داستان   

ي پـدرش     چهل روز زندگي مشترك بر اثر سعايت مادرشوهر و خواهرشوهرش به خانه           
داستان در عين همراه كردن خواننـده بـا سرنوشـت بـد شخـصيت اصـلي                 . گردد  باز مي 

  :برد داستان، ناداني و سادگي زنان عامي را نيز به زير سؤال مي
م نشستم و فقط راه مطـبخ و حمـام    و چهار سال خانه پدر      سي. اش تقصير خودم بود      همه -

آخه چرا نكردم در اين سي و چهار سال هنري پيـدا كـنم؟ خـط و سـوادي پيـدا        . را ياد گرفتم  
  )197زن زيادي، (كنم؟ 

مردي مشكوك به بيماري سل كه مـورد توجـه اطرافيـان قـرار              » مسلول«در داستان   
اين مسأله به طنز داستان     شود و     گرفته، پس از مبرا شناخته شدن از بيماري، ناراحت مي         

  )157-182زن زيادي،مسلول،( .زند دامن مي
ي خود كـه سـر        ، مردي پس از دريافت عكس روتوش شده       »عكاس بامعرفت «در داستان   

گنجد و دوسـتش   در پوست خود نمي بدون موي او به سري با موهاي فرفري تبديل شده بود،        
در اين داستان كوتاه نيز . برد ه عكاسي ميرا هم كه مثل خود او قصد خواستگاري رفتن دارد، ب    

  . وگوها را از نظر دور نداشته است نويسنده پرداختن طنز در موضوع و گفت
زن (. »شه  دوربينت كه لك نمي   . رخ بود؟ حالا تموم رخ وردار       خوب چي كار كنم كه نيم      «-

  )102زيادي، عكاس بامعرفت، 
مجبـور بـه اسـتفاده از          نارضـايتي ،   بـا وجـود   » دفترچه بيمه «معلم نقاشي در داستان     

اش و ايجاد علاقه به دفترچه، بـه دليـل            شود و پس از تشخيص بيماري       دفترچه بيمه مي  
شود، در حالي كه معلم جبر مدرسه از بيمـاري سـل          ها، بيمه قطع مي     برخي از كارشكني  

ر ايـن داسـتان نيـز بـا طنـزي تلـخ در پايـان داسـتان و طنزهـايي زيبـا د          . بـازد  جان مي 
  .روست ها در جريان بيمه و قطع آن روبه وگوهاي بين معلم گفت



 181هاي كوتاه جلال آل احمد                          ساز و كارهاي طنزآفريني در داستان  

آدم خـودش بايـد فكـر خـودش         ! شان هم به همه چيز ديگرشان رفتـه         ها بيمه    پدرسوخته -
زن زيـادي،   (. مان كـم گذاشـتند      شان فهميديم پولي بود كه از حقوق        تنها چيزي كه از بيمه    . باشد

  )899دفترچه بيمه، 
ي اجتماع و سياست و        نيز داراي ماجراهاي طنزآميزي در حوزه      »ديدوبازديد«داستان  
هاست؛ شخصيت اصلي داستان براي عيدديدني به منزل حضرت استاد، منـزل    نقد خرافه 

برخـورد  . رود  ي حاج آقايي مـي      ي دوستش و سرانجام به خانه       خانم بزرگ، رئيس اداره   
سياسـي طنزآميـز    وگوهـاي     هاي مهم مملكت در منزل حضرت استاد و گفـت           شخصيت

كنـد بـه      اي كه هر سال عيد وانمود مـي         ي ننه جون، رئيس اداره      هاي عوامانه   آنان، حرف 
مسافرت رفته است، حاج آقايي كه او را مجبور بـه خـوردن آب دعـاي مجـرب خـود                    

  )5-22ديدوبازد،( .از حوادث طنزآميز اين داستان هستند... كند و مي

آل . مد، سياست و مسائل مربوط به آن است       ي آل اح    از ديگر موضوعات موردعلاقه   
احمد، خود داراي گرايـشات سياسـي بـود و در طـول زنـدگيش بـه احـزاب سياسـي                     

ها مطلوب خود را نيافت، منادي بازگشت به  گوناگون پيوست و چون در هيچ يك از آن
  )41، 1386ميرعابديني، (. بنيادهاي سنتي و ديني شد

ي آن روز     احمد و وجود اختناق حاكم بر جامعه      با توجه به شرايط سياسي عصر آل        
هاي سياسـي خـود و        ايران، تعجبي ندارد كه آل احمد از قالب داستان براي بيان ديدگاه           

تر از آن از قالب طنز براي تأثيرپـذيري بيـشتر داسـتان و نيـز بيـان موضـوع بـدون                        مهم
  .ستصراحت قلم كه به مذاق هيأت حاكمه خوشايند نبود، استفاده كرده ا

دستاورد اين نوع نگاه آل احمد در سه داستان از اين چهار مجموعه كاملاً مـشخص                
داستان سياسي شدن مردي در قـالبي كـاملاً طنزآميـز اسـت، در ايـن            » خدادخان«است،  

اندازي و داشـتن روابـط و زيرپـا گذاشـتن برخـي مـسائل اخلاقـي و                    هم  داستان، پشت 
م و شهرت، به بـاد سـخره و انتقـاد گرفتـه             وجداني و اصول قانوني در جهت كسب مقا       

  : توان خالي از طنز يافت؛ براي نمونه كمتر پاراگرافي از اين داستان را مي. شده است
پلكنـد كـه    كار به اندازه كافي در اطراف روزنامه و مجله مـي     البته نويسندگان تازه   «-

هايي را كـه بـراي فـلان          تمام خدادادخان را تمام كنند يا يادداشت        با كمال ميل آثار نيمه    
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. سخنراني برداشته بوده است بدل به يك مقاله سنگين براي درج در مجله ماهانه بكننـد               
هـا، يكـي    البته درست است كه خداداد خان هميشه يك مطلب را چند بار در سـخنراني  

در » تئوريـك «و دست آخر به صورت مقاله » كلاس كادر«ها و بعد در  دوبار در سرمقاله 
ولي فراموش نبايد كرد كه تذكر و تكرار يك مطلـب بايـد بـه               . آورد  اهانه در مي  مجله م 

  )126-127زن زيادي، خدادادخان، (. صور مختلف باشد تا اثر خود را ببخشد

نيز داستاني است كه در بستري كاملاً طنزآميز شكل گرفته است           » الدوله  خانم نزهت «
 امنيتي و   از مسائل سياسي، اجتماعي،و نويسنده با طرح يك شخصيت، انتقادات خود را    

الدوله كه سه بـار       خانم نزهت . ظاهربيني افراد در اين قالب به خواننده منتقل كرده است         
شوهر كرده و همچنان با تلاش بسيار در جهـت حفـظ زيبـايي و تناسـب انـدامش، در                    

سائل هاي سياسي خود، م ها و طلاق آل است، در جريان ازدواج وجوي همسر ايده جست
  .كند كه هيچ يك خالي از طنز نيست مختلفي را مطرح مي

تـر اسـت و       كـشد مرتـب     هـايش مـي      فر موهايش از مسواكي كه هر روز به دندان         -
 دراز است ولي با دستمالي      - البته باز هم بفهمي نفهمي     -درست است كه گردنش كمي      

پيچد چـه كـسي        مي بندهاي پهني كه دو سه دور دور گردن         بندد يا گردن    كه به گردن مي   
  )49الدوله،  زن زيادي، خانم نزهت(تواند بفهمد؟  مي

هاي مملكت دست به كـار شـدند و           شد كه سرجنبان     داشت آبروريزي عجيبي مي    -
وزير داخله را با رئيس ايل آشتي دادند به شرط اينكه هم لايحه سلب مـصونيت و هـم                   

  )66، همان(.  بخشيده شودالدوله هم طرح استيضاح مسكوت بماند و مهر خانم نزهت

ي فـرار     تجهيز ملت نيز روايت شهريور بيست در ايران است كه نويسنده از دريچـه             
كـشد، امـا پيرزنـي كـه در      زنان از شنيدن صداي توپ از حمام زنانه آن را به تصوير مي 

دهد كه قبلاً هم در تاريخ ايران چنين          حمام به خواب رفته، براي آبگير حمام توضيح مي        
  .ي روي داده، اما هيچ چيز تغيير نكرده استچيز

. شه  وقتي شاه شهيد مرد يعني كشتنش اونوقتم همينو مي گفتند دنيا زير و زبر مي               «-
  )106ديد و بازديد، تجهيز ملت، ( .»اما هيچ طور نشد
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وگوهايي   ي پاياني آن در ضمن توصيف حوادث و گفت          طنز داستان، افزون بر نتيجه    
  .گيرد نيز وجود ندارد ام صورت ميكه بين زنان در حم

اي دارند و او بـا ديـدگاهي           فرهنگي نيز نزد آل احمد جايگاه ويژه        ها و اصالت    سنت
اي از مردم     زدگي عده   ها و دگرگوني عادات، اعتقادات و غرب        انتقادي به از بين رفتن آن     

  )311، 1384جوادي، (. دهد ي طنز در آثارش قرار مي مايه نگرد و آن را دست مي
شخصيت اصلي داستان با آنكه انواع مشروبات الكلـي         » شوهر آمريكايي «در داستان   

شناسد، امـا از شـناخت پنيـر ليقـوان            اش خوب مي    را در اثرمعاشرت با همسر آمريكايي     
  )پنج داستان،شوهر امريكايي،   .(عاجز است

 آل احمـد     ي مسائل مذهبي است؛     هاي طنزآميز آل احمد در حوزه       تعدادي از داستان  
اي مذهبي چشم به جهان گـشود، افـراط و تعـصبات بـيش از حـد                   كه خود در خانواده   

مقدسـان در   انتقـاد او از خـشك    . گيـرد   ي انجام فرائض شرعي را به باد انتقاد مـي           درباره
او  تعـصب    . قالب طنز از روي اخلاص و اعتقاد قلبي خود نـسبت بـه ايـن امـر اسـت                  

  )311، 1384جوادي، (. رد انتقاد قرارمي دهدرويه مو دليل و فناتيزم بي بي

. ، داسـتاني طنزآميـز در ايـن موضـوع اسـت           سه تار ي    از مجموعه » وسواس«داستان  
كنـد و     مردي به دليل وسواس در انجام غسل واجب، روز خود را در حمام صـرف مـي                

  .شود تازه غسلش موكول به فردا مي
هاي   گيرد، به بررسي بينش     ل مي كه در سه فضاي متفاوت شك     » سبا  لامس«در داستان   

پردازد و منع آنان از تلاش بـراي كـسب روزي و مراجعـه بـه           مذهبي نادرست مردم مي   
  .دهد دعانويسان را به صورت طنزآميز مورد انتقاد قرار مي

آقـايي كـه در گوشـه خانـه خـود           ! قدر ولنگارنـد    دانم مردم چرا اين      اصلاً من نمي   -
گـشايي و كارگـشايي و غيـره          بيند، بخت   سد، سركتاب مي  نوي  نشسته، براي مردم دعا مي    

احترامي كرد و برايش      گشاي بندگان خداست چرا بايد به او بي         كند و خلاصه مشكل     مي
  )137ديدوبازديد، لامس سبا، ( تصنيف در آورد؟



 )10:پ.ش( ، 1390 زمستانلامي ـ واحد بوشهر ـ نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسفصل    184

، آل احمــد بــا طنــزي تلــخ، تعــصبات مــذهبي »تــار ســه«در داســتان زيبــا و مــوجز 
تار پـسري توسـط پـسرك عطرفـروش            داستان شكستن سه   مقدسان را با آفرينش     خشك

  .دهد كنار مسجد مورد انتقاد قرار مي
پسرك عطرفروش  .  پياله اميدش همچون كاسه اين ساز نو يافته، سه پاره شده بود            -

  )16تار،  سه( .خاطر شد  ديني خود را خوب انجام داده است آسوده كه حتم داشت وظيفه

 مذهبي را در قالب داستان زني كه با فروش كت           نيز تعصبات خشك  » لاك صورتي «
پس از سرزنش همسر و وساطت      . نمايد  خرد مطرح مي    و شلوار همسر فقيرش، لاك مي     

طنـز داسـتان را هـم در    . بـرد  اش، لاك را از بـين مـي   پيرمرد همسايه، زن با تمام علاقـه  
  .توان يافت وگوهاي داستاني مي ها و گفت موضوع و هم در كنش

عقـل نمـاز    ولي آخه اين زنيكه كم. ميگي اوستا؟ اومديم و من هيچي نگم هرچي   «-
! گيره؛ با اين لاكاي نجس كه به ناخونش ماليده نمـازش باطلـه             زنه؟ وضو مي    كمرش مي 

  )48تار، لاك صورتي،  سه( .»رسه كه آخه اين طوري كه آب به بشره نمي

يـرد؛ مـردي متعـصب در    گ نيز در فـضايي كـاملاً طنزآميـز شـكل مـي         » موقع  افطار بي «
شـود از شـهر خـارج         شود، مجبور مي    طاقت مي   داري، در روزي كه از روزه گرفتن بي         دين

اين داستان،  . شود و چيزي بخورد تا عذر روزه خوردن خود را از نظر شرعي توجيه نمايد              
تعصبات خشك مذهبي و استفاده از ابزارهاي شرعي براي توجيه گناه و در نهايت فقـر و                 

  :كشد؛ چرا كه در پايان داستان آمده است ي مردم را در قالب طنز به نقد مينادان
همه بدبختي و جهل به خنده افتـاده بودنـد و بـه               دانم شايد از اين     نمي... ها  ستاره «-

ديدوبازديـد،  (. كردنـد   زدند و ما را مسخره مـي        يكديگر با اشاره چشم و ابرو چشمك مي       
  )58افطار بي موقع، 

كننـدگان    اي از روي تـشييع      كه جريان به پـايين افتـادن جنـازه        » تابوت«در داستان   
ي يـك مـسلمان بـه         است، تلاش مردم را براي ثواب اخروي بردن در تـشييع جنـازه            

اما طنز داستان در فرار مردم از ديدن جنـازه و توصـيف تـشييع               . تصوير كشيده است  
  .ي افراد فقير نهفته است جنازه
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كـراه از سـر يـك خـاك نـان و حلـوادار برخاسـته و هنـوز                   گو كه با ا      سيد تلقين  -
يا عبداله لاتخف   « و آلوده خود را پاك نكرده است، هول هول كلمات             هاي چرب   دست

هـاي    را چنان خواهد جويد كه حتي نكير و منكر هم كه به شنيدن اين تلقين              » و لاتحزن 
ا نخواهنـد يافـت و شـايد    اند و شايد هم آن را از بر دارند، آن ر           دور و دراز عادت كرده    

خود او هم چنان سرگرم باشد كه مذكر يا مؤنث بودن مرده را فرامـوش كنـد و ضـمير                    
  )72ديدوبازديد، تابوت، (. فعل را اشتباهي بياورد

 ناگهـان در   هاي ديگر، و پس از خوانـدن يـك مـاجراي واقعـي،     در برخي از داستان  
» كجـي   دهـن «،  »شمع قدي «،  »وداع«ستان  شويم؛ دا   سطور پاياني داستان با طنز روبرو مي      

  .از اين دست هستند... و
كه شرح خداحافظي مسافران يـك قطـار بـه خـصوص            » وداع«مثلاً در پايان داستان     

  :رفيق دوست نداشتني راوي داستان است، آمده است
 سر و دستم را از پنجره قطار بالا كشيدم و دستمال را در هوا، دم بـاد، بـه اهتـزاز                      -

از پنجـره دورم    . رفيقم فرياد زد و مرا عقب كـشيد       . شايد هنوز دير نشده باشد    . درآوردم
جنبيـد شـايد      قطار وارد تونل شده بود و اگـر او ديرتـر مـي            . كرد و شيشه آن را بالا برد      

  )56تار، وداع،  سه( .دست من شكسته بود

صر طنـز  ها و يا عنا     مايه  در اين چهار مجموعه، كمتر داستاني است كه خالي از دست          
خالي از طنز هستند و تعـدادي نيـز         » زندگي كه گريخت  «هاي اندكي مانند      داستان. باشد

خـواهرم و   «،  »زيـارت «،  »پـستچي «،  »جاپـا «انـد؛ ماننـد     به ميزان كمتري از طنز بهره برده      
ي داستان وجود     مايه  ها، طنز در موضوع و درون       در اين داستان  ... و» دو مرده «،  »عنكبوت

شود، مديون لحن راوي در بيان مطالـب          اهي طنزي در داستان مشاهده مي     ندارد و اگر گ   
  .ها وجود دارد است؛ يعني فقط گاه طنز كلامي در اين داستان
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  هاي كوتاه آل احمد سازوكارهاي طنزآفريني در داستان
  ي بلاغت  سازوكارهاي طنزآفريني درحوزه

  كنايات و تعابير عاميانه
ي از تعابير عاميانه در نثر و نظم هيچگاه مقبول طبع نبوده            گير  در ادبيات رسمي، بهره   

نويـسان ماننـد      شده است، اما تعدادي از داسـتان        و خارج از هنجارهاي ادبي شناخته مي      
تـر شـدن      براي جـذاب  ) تركيب زبان گفتار با نوشتار    (زاده و هدايت از اين روش         جمال

نويـسان مقـدم يـا        از سـاير داسـتان    از اين منظر، آل احمد بيش       . نثر خود استفاده كردند   
ي آثـارش بـه كـار         ي خويش، زبان محاوره را به صورت جدي و دقيق در همه             دوره  هم

هاي او    اي از واژگان ادبي در نوشته       اي كه تشخيص واژگان محاوره      گرفته است؛ به گونه   
  )291-292، 1360ميرصادقي، (. نمايد دشوار مي

هـايش را در آسـياب        تو بيشتر پاره كرده و ريـش       هر چه باشه آقا دو تا پيراهن از          -
  )133، لامس سبا، ديدوبازديد( .سفيد نكرده

فولاد «تر بگوييم     ديده است و يا اگر درست        او براي خودش حالا ديگر گرگ باران       -
  )110ديدوبازديد، خدادادخان، (. »اي ديده آب

ها را بلد     ه و چاه  كند و همه را      آخه اين مردكه بدقواره خودش توي محضر كار مي         -
  )201زن زيادي، (. جايي نخوابيده بود كه زيرش را آب بگيرد. است
  )129ديدوبازديد، معركه، (.  از ترس سوسك شدن، جيم شده بودند-

  :كند وگوهاي داستاني، از تعابير عاميانه استفاده زيادي مي نويسنده در پرداخت گفت
ذليـل  !  بگير بمال سر كچل ننـت      برو اينم ماست  !  گفتم خاك تو سر جهودت كنن      -

يكي نبود بگه آخه    ! عرضگي رو سياحت    بي... كنه محتاج سي شيئش بودم      مرده خيال مي  
فلان شده واسه چي مفت و مسلم دو من خرده نونتو دادي به اين مرتيكـه الـدنگ    فلان  
  )41تار، لاك صورتي،  سه(ببره؟ 

مگـه چـه گلـي بـه سـر       . ش دومادي كه اين كور مفينه پيدا كنه لايق گـيس خـود            -
  )41زن زيادي، سمنوپزان، (. خواهرم زده كه
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  تشبيهات طنزآميز
هاي آل احمـد بـسامد بـالايي دارد؛ بـه ويـژه تـشبيهاتي كـه                   عنصر تشبيه در داستان   

ي   به معمولاً طنزآميز است و با ايجاد رابطه         ها، مشبه   در اين تشبيه  . هايي از طنز دارند     مايه
  :شود به، مفهومي توأم با طنز ايجاد مي بهشباهت بين مشبه و مش

هـاي سـفيد      ي او آدم را يـاد مـشك         هاي پف كرده     غبغبي پايين افتاده و پاي چشم      -
هايي كه با آهنگ حركـت        مشك. انداخت  فروشند مي   گردها مي   ها دوره   دوغي كه تابستان  

. كنـد   هـق صـدا مـي       هـا هـق     خورنـد و دوغ تـوي آن        اي دستي، تلوتلو مي   ه   گاري  چرخ
  )3ديدوبازديد، (

تـارزن و     تار در ارتباط بين افكـار و آرزوهـاي پـسر سـه              تشبيه زيبايي در داستان سه    
  :تار او شكل گرفته است سه

تارش درهم پيچيده و لوله شده در ته سـرمايي            هاي سه    تمام افكار او همچون سيم     -
و در . كـرد يـخ زده بـود    كم به مغزش نيز سـرايت مـي    يافت و كم    به دلش راه مي   كه باز   
اي كز كرده افتاده بود و پياله اميدش همچون كاسه اين ساز نويافته سه پاره شـده                   گوشه
  )16تار،  سه(. بود

  و همچنين
هـا و   نامـه و ايـن نـوع نـشانه      او هميشه از سجل و ديپلم و سواد مصدق و معرفي         -
كـل  «اي بود كـه گـاو مـاده           ها براي او مثل خرمهره      همه اين انگ  . دش آمده بود  ها ب   انگ

هـاي قمـاش    مثل انگي بود كـه روي بـسته  . كند را از ديگر گاوها مشخص مي    » قربانعلي
» پرتقال شهسوار، فرمايش حاج عبدالصمد مامقـاني      «زنند يا روي صندوق پرتقال كه         مي

  )77زن زيادي، دفترچه بيمه، (. زنند ي ميهاي نظام مثل داغي بود كه روي كفل اسب

  استعاره
خواسـتند چـشم بـه هـم          ها وقتي كه همه در اين گهواره ناراحت به زور مي             شب -

بگذارند و ساعتي به خواب بروند چهچهه دلنـشين آقامحمدحـسين در فـضاي ماشـين                
  )39-40ديد و بازديد، زيارت، (. پيچيد مي
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  )از ماشيني مصرحه  استعاره: گهواره ناراحت(
ها هي فـضله انـداختن؟ همـه جـا را آلـوده                كه چه؟ مثل كفترهاي صحن امامزاده      -

  )76زن زيادي، دفترچه بيمه، (كردن؟ 

  )ي مصرحه از امضاء كردن استعاره: ها فضله انداختن كفترهاي صحن امامزاده(
شـود،    ي مصرحه به صورت نوعي فحش و ناسزا هويدا مي           در برخي موارد، استعاره   

شـود و بـا حـذف         رود، تشبيه مي    بهي كه تحقير و ناسزا به شمار مي         ني فردي به مشبه   يع
خورد، براي مثال به به همان صورت به چشم مي اركان تشبيه، تنها مشبه:  

  ) 39زن زيادي،سمنو پزان،( . پدرسوخته لگوري خيلي هم به حالم دل سوزوند-
  ت داستانيي مصرحه از هووي شخصي استعاره= پدرسوخته لگوري

زن (شور برده سر كند؟       هاي مرده   شود با اين ارنعوت     اي حاضر مي     كدام پدرسوخته  -
  )201زيادي،

ي مـصرحه از مادرشـوهر و خواهرشـوهر           اسـتعاره =  ارنعوت هاي مرده شور بـرده     
  شخصيت داستاني

  
  تضاد

. ي ضـديت وجـود داشـته باشـد          تضاد آن است كه بين معني دو يا چند واژه، رابطه          
د كه يكي از مسائل اساسي ادبيات است، در بسياري از آثار بزرگ ادبـي بـه عنـوان                   تضا

محور، در تضاد قهرمان بـا ضـدقهرمان يـا انـسان و درون او و يـا انـسان و طبيعـت و                        
  )89-90، 1368شميسا، (. گيرد موضوعاتي از اين دست مورد بررسي قرار مي

تناسـب منفـي بـين دو       ( واژگان   بنابراين در تحليل اين اثر، تنها تضاد در سطح          
هـاي    مايـه   عبـارات و مفـاهيم و درون      (مورد نظر نبوده، بلكه تضاد در سطح معنـا          ) واژه

  .را نيز در بر گرفته است) داستاني
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  :هايي از تضاد در سطح واژگان  نمونه
رسـاند و نـه طـاق،         چيـزي مـي      نه دالان تنگ و تاريكي انسان را به كوتاه خانه بي           -

  )77 همان،(. كرد وشني سردر خانه پولداري را جلوي  پاي آدم باز ميوسيع و ر

اي كه ساكت شد گمـان        هاي ريزش را ريزتر كرده بود و در چند دقيقه            خاله چشم  -
  )26ديدوبازديد، گنج، (. كرد گفت فكر مي هاي درشتي كه مي كنم به آن ليره مي

امـا چـه بايـد كـرد كـه          ... منفرمايشاي زن     مثل خرده ! ام بزرگه   خيلي.  خدا بزرگه  -
  )46تار، لاك صورتي،  سه(. درآمد ما خيلي كوچيكه

  :تضاد در سطح عبارات و مفاهيم
وچهار سال توي خانه پدرم با عزت و احترام زندگي كرده بودم و حـالا شـده        سي -

  )192زن زيادي، (. بودم كلفت آب بيار مادرشوهر و خواهرشوهر
  : ثروتمندانسپاري فقرا و تضاد در به خاك 
 او را برخلاف آن آقا كه در ميان خلعت عالي و معطر خود كه سرتاسر آن با آيات                   -

اند و به بيگناهي و       قرآن نوشته شده و پارچه روي سينه او را چهل نفر مؤمن امضا كرده             
اند تا در روز حشر، سندي قطعي در دست او باشد و بـرخلاف او        اش شهادت داده    پاكي

شك در اين     تش را به روي يك طبقه تربت خالص باز خواهند كرد، بي           كه در قبر، صور   
گونـه    دوام كـه هـيچ      كفن در ميـان قبرهـاي خـاكي و بـي            ها و يا اصلاً بي      كيسه تنباكويي 

علامت و سنگي نخواهند داشت و شايد خدا هم در روز قيامـت نتوانـد آن را بـشناسد                   
  )71ديدوبازديد، تابوت، (. خواهند گذاشت

بـه  » موقـع   افطار بي «ضاد بين روزه گرفتن فقرا و ثروتمندان كه در داستان           همچنين ت 
-» دو مـرده  «ها بوده است؛ مثلاً داسـتان         تضادگاه محور آفرينش داستان   . خورد  چشم مي 

  .ي همين صنعت خلق شده است  بر پايه-يكي فقير و ديگري غني
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  تكرار
بـراي نمونـه ايـن      ! يـل باشـد   تواند در ساختار طنـز دخ       تكرار واژه يا عبارت نيز مي     

نقش ايفـا   » الدوله  خانم نزهت «ي طنز در داستان       صنعت به عنوان يكي از عناصر سازنده      
  :21كند؛ مثلاً تكرار عدد  مي

اصلاً بـه عـدد     ... قدر پول داشت كه در هر فصل بيست و يك دست لباس بدوزد               آن -
يات نه سـال شـوهرداري او       اينهم خودش يكي از تجرب    . بيست و يك اعتقاد پيدا كرده بود      

روز بيست و يكم ماه بود كه شوهر كرده بود و در همچه روزي طلاق گرفتـه بـود و                    . بود
يـك دسـت    ) 53الدوله،    زن زيادي، خانم نزهت   (. نيز در همچه روزي با شوهر دومش آشنا شد        

بـه  ميز شـام را     ) 59،  همان(. لباس كامل عروسي وارد كرد كه بيست و يك متر دنباله داشت           
بـه اتكـاي يـك      ) 60،  همـان (.  چيده بودند كه درازاي آن بيست و يك متـر بـود            Tصورت  

  )65همان، (. پرونده قطور شهرباني و شهادت بيست و يك نفر از خدمتكاران و اهالي محل
الدولـه    آل و يا تكرار در بيان عيب جسماني خانم نزهت           تكرار در وصف شوهر ايده    
  .ر هستنداز ديگر موارد كاربرد اين عنص

نيز تكرار به عنوان عنصري كليدي در ساختار طنز به شمار           » خدادادخان«در داستان   
ي خدادادخان به كـار       شش بار درباره  » پشت كوه قاف داده است    «رود؛ عبارت كنايي      مي

ي   همچنين دربـاره  .  سياسي بالاي اوست   -ي موقعيت اجتماعي    دهنده  رفته است كه نشان   
چرخنـد،    بسياري از جريانات بازگو شده حـول محـور آن مـي           بريدن وي از گذشته كه      

زن زيـادي،   (. شـود   ، تكـرار مـي    »گذشته  گذشته اسـت و بايـد از آن بريـد           «بارها عبارت   
  )99-115-116-117-121خدادادخان، 

كـه سـرش    » رتـوش كـار   «ي عملكرد     نيز تكرار درباره  » عكاس بامعرفت «در داستان   
ها بلند بود،  ي عكس خرت خرت مدادش روي شيشهي سياهي بود و     همواره زير پارچه  

  )99 و 102، 104 همان،(. خورد به چشم مي
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شود؛ تكرار در انجام غـسل        ريزي مي   داستان وسواس، نيز بر اساس عنصر تكرار پايه       
توسط غلامعلي خان در ظهر و عصر و شـب و در نهايـت صـبح روز بعـد كـه باعـث                       

  .شود طرح اصلي داستان شكل گيرد مي
نيز با تكرار واژگان از زبان شخصيت اصـلي داسـتان كـه بـه     » زن زيادي«داستان در  

  :پردازد، روبرو هستيم واگويي ماجراي دردناك زندگي مشترك و جدايي خود مي
 )197، همـان (راستي چقدر خر بـودم    ) 192،  زن زيادي (فهمم چقدر خر بودم        حالا مي  -

  )198، همان( بگو من خر را) 197 همان،(خدايا من چقدر خر بودم 
  .نيز از صنعت تكرار برخوردار است» سبا لامس«و » سه تار«داستان 

  
  اغراق

اي كـه از   اغراق، توصيف يا مدح و ذم چيزي بيش از حد معمول آن است، به گونـه               
اغراق در فرآينـدي ذهنـي، تـصويري        ) 42-43،  1385داد،  (. پذير نباشد   روي عقل و امكان   

. شـود  تر از حـد طبيعـي ظـاهر مـي     ا حالت مورد نظر، بزرگسازد كه در آن، صفت ي     مي
هرچند اغراق در آثار حماسي داراي بيشترين بـسامد اسـت، امـا در سـاخت طنـز نيـز                    

  )39، 1385اصلاني، (. كاركرد فراواني دارد
خاله جان در توصيف گنجي كه شوهر بتـول پيـدا كـرده بـود، بـا                 » گنج«در داستان   

  :گويد اغراق مي
  )26ديدوبازديد، گنج، (. بودن يكي يك نعلبكيها   ليره-

  :نيز دخيل است» كجي دهن«اين صنعت در طنزآفريني در داستان 
تـار،    سه(توانست ديوها را هم از خواب بيدار كند            سروصدا آن قدر زياد بود كه مي       -
  )107كجي،  دهن

  :بهره نيست نيز از داشتن اين صنعت بي» تابوت«داستان 
دوام كه هيچگونه علامت و سنگي نخواهـد داشـت و              خاك و بي    در ميان قبرهاي   -

  )72، همان(. شايد خدا هم در روز قيامت نتواند آن را بشناسد، خواهند گذاشت
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  تحقير
  اي مهـم،    كند كـه پديـده      متضاد اغراق است و حالتي را بيان مي       ) خردنمايي(تحقير،  

  )112، 1385اصلاني، (. كوچك نشان داده شود
نويس است كه در آن، نويسنده بـا بـد جلـوه       بزارهاي مهم هجاگو يا هزل    تحقير، از ا  

دادن اندام يا لباس يا شأن و مقام و شخصيت مورد نظر و يـا بـددهاني و دشـنام بـه او،      
خواهد از ارزش و اعتبار وي بكاهد تا خوانندگان از اين دريچـه دربـاره ي آن فـرد                     مي

  )59-63، 1377حلبي، (. داوري كنند
 مگر خودش چـه دسـته گلـي بـود؟ يـك آدم شـل بـدتركيب ريـشو بـا آن                        تازه -
  )187زن زيادي، (. اش و با آن دماغ گنده توي صورتش هاي كلفت و دسته آهني عينك

هاي داستان، وصف جنبـه هـاي         داستان دفترچه بيمه، نويسنده در توصيف شخصيت      
  :گويا قصد تحقير آنان را دارد) ها معلم(منفي ظاهري افراد 

اش چـرك   گيوه به پا داشت و يخه. بعد معلم تاريخ وارد شد كه كوتاه و خپله بود          -
. و نامرتب بود و كرواتش مثل بند زيرجامه لوله شده بود و زير يخه كتش فرو رفته بود                 

خـورد و عينـك       رفت لـق لـق مـي        بعد معلم جبر آمد كه باريك و دراز بود و راه كه مي            
. كـرد سـل دارد   كرد و از بس زرد بود آدم خيال مـي   لبش دود مي داشت و سيگار گوشه  

  )70زن زيادي، دفترچه بيمه، (
هاي تصغيرساز در دستور زبـان        ها، گاه از علامت     نويسنده به منظور تحقير شخصيت    

يا كلمـاتي چـون     » ه«،  »ك«،  »و«هايي چون     گيرد و با استفاده از نشانه       فارسي نيز بهره مي   
  :پردازد ا ميه به تحقير شخصيت... و» يارو«

مگه من آدم نيستم كه بـا يـك بچـه شـيرخوره دنـدون رو جگـر                  ! مرتيكه الاغ !  به -
  )57موقع،  ديدوبازديد، افطار بي(ذارم؟  مي

ديدوبازديد، (. داد  باز همان يارو كه حتماً زودتر از همه پا به فرار گذاشته بود، دم مي      -
  )78تابوت، 
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  پارادوكس
كند،   اي خبري است كه در ظاهر خود را نقض مي           مله، ج )نمايي  متناقض(پارادوكس  

پـارادوكس اگرچـه در     . سـازد    حقيقتـي برتـر را نمايـان مـي          اما در پس معناي ظـاهري،     
ترين كاركرد خود را در ساخت شعر نشان داده اسـت، امـا در                هاي مختلف، اصلي    دوره

. ار گرفتـه اسـت    ي طنزنويسان قـر     ساخت طنز نيز به عنوان ابزاري كارآمد مورد استفاده        
  )55، 1385اصلاني، (

ريختي كه نصيبم شـده بـود    بختي نكبت گرفته من و اين شوهر بي   مگر اين خوش   -
  )196زن زيادي، (. كجاي زندگي آنها را تنگ كرده بود

  )15تار،  سه(! با اين آلت كفر توي مسجد؟!  لامذهب-
  

  جناس
سـت و در ادبيـات جهـان        جناس، صفتي است كه بيشتر مربوط به بازي با واژگـان ا           

 براي  -اما نه هميشه  –جناس را معمولاً    . شود  كاربرد بسيار دارد و اغلب باعث مطايبه مي       
  )125، 1371اخوت، (. برند ايجاد طنز به كار مي

اصـلاني،  (. كنـد   آميز يا تصنعي پيـدا مـي        جناس در كاربرد طنزآميز خود، حالت مبالغه      
1385 ،95(  

 يكي از صنايع لفظي بديع به صـورت هماننـدي دو            ي علم بلاغت،    جناس در حوزه  
كلمه است؛ بدين صورت كه در لفظ يكسان يا شبيه يكديگر و در معني متفاوت باشـند                 
كه اگر دو واژه كاملاً شبيه يكديگر، اما در معنا متفاوت باشند، جناس تام و اگر دو لفـظ   

اشد، جناس غيرتـام    متجانس در يك حرف يا حركت يا بيشتر با ديگري تفاوت داشته ب            
است كه داراي انواع مختلفي مانند جناس مطرف، مضارع، لاحق، لفـظ، محـرف، خـط                

  )20-25، 1385رنجبر، (.  مكرر و اشتقاق است ، قلب،)مصحف(
  )12، تار سه(.  صاحب تار، روز روشن او را از شب تار هم تارتر كند-
  )تاريك: تار دوم/ ساز موسيقي: تار اول(
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ين بود كه زير گوش من يك دم ايستاد، دنده عوض كرد و دوباره به                ماشين مثل ا   -
  )106تار،  سه(. ناله درآمد و من توي رختخوابم از اين دنده به آن دنده شدم

  )از اجزاي بدن انسان: دنده دوم و سوم/ از ابزار ماشين: دنده اول(
  

  ايهام تناسب
ع شود، در حالي كه معناي آن است كه فقط يكي از دو معني كلمه، مورد پذيرش واق

  )102، 1386شميسا، (. غايب آن با كلمه يا رابطه و تناسب داشته باشد
. شدند» پا«چيز ديگري نبودند، همه   » گوش«ايهايش كه تاكنون جز        تمام هم معركه   -

  )130، معركه، ديدوبازديد(
  .، كه از اعضاي بدن انسان هستند»گوش« پا، در تناسب با -1
  عني بلند شدن پاشدن به م-2
  )14، تار سه(. تار خود را درست رسيدگي كند و توي كوكش برود  سه-
   كوك با توجه به اصطلاح موسيقيايي آن، يعني تنظيم كردن-1
  . توي كوك چيزي رفتن داراي معناي كنايي دقيق شدن در چيزي است-2
  

  تشخيص
. صـيف نماينـد   جان را به صـورت جانـدار تو         در مباحث ادبي، آن است كه اشياء بي       

  )180، 1382داد، (
كـشيده كنـار       در دامنه تپه، نزديك رودخانه، كلبه گلي آنان روي خاك خيس و نم             -

هاي خود را در خاك فرو برده بود و در سـرازيري              رودخانه، قوز كرده بود و انگار پنجه      
  )56تار، وداع،  سه(. داشت آنجا خود را به زور روي تپه نگه مي

كـشيد و در      خود را از تاريكي اتـاق بيـرون مـي         » ص«لند يك    فقط گاهي سوت ب    -
  )70بام،  تار، آفتاب لب سه(. شد گرماي اول غروب گم مي
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اي كـه     آرزوها بيدار شده بودنـد و از ميـان كلمـات نامـه            .  در دلم جشني به پا بود      -
زدنـد و     دزدكي بازش كرده بوديم دف و صنجي فـراهم آورده بودنـد و بـه نـشاط مـي                  

  )174 زيادي، مسلول،  زن(. دندكوبي مي

شـتابد، در جلـوي سـپر آهنـين            جاده كه تندتر از سرعت ماشين به استقبال ما مي          -
كنـد و     رود و راه باز مي      مركب آتشي ما، انگار دچار هراس شده از دو طرف به كنار مي            

گويا دريافته كـه مـا همـه        . نهد  در عقب ماشين از ترس جسارتي كه كرده پا به گريز مي           
  )33 زيارت،  ديدوبازديد،(. زائريم

  حسن تعليل
 بلكه با تشبيهات خيالي كه مبتنـي         آن است كه بيان علت براي معلول، واقعي نباشد،        

  )125-126، 1368شميسا، (. كند انگيز مي بر كذب هستند، نويسنده يا شاعر ادعايي خيال

 ـ     در توصـيف شـمع    » شمع قدي «نويسنده، به خصوص در داستان         ن آرايـه،  هـا از اي
  :كند ي زيادي مي استفاده

تر و سرافرازتر، با وقار تمام، از اينكه در ايـن شـب               تركيب  هاي گچي، خوش     شمع -
شمع هـاي   . زدند  عزا، لباس ماتم نداشتند كه به تن كنند، ساكت ايستاده بودند و دم نمي             

 شـرمگين   كافوري باريك كه با وقاحتي تمام لباس هاي رنگارنگ بر تنشان كرده بودند،            
و سر افكنده، پشت خم كرده بودند و رو از ديگران مي پوشاندند و شمع هاي پيهي كه                  

كس نبودند و بدتر از همه روي پاي خويش هم بند نمي توانستند شـد،               مورد توجه هيچ  
يا از كمر مي شكستند و يا به چوب منبر تكيه مي كردند و در وديوار  را به آتش بخـل                      

  )82ديد و بازديد، شمع قدي، ( .ندو حسد خود مي سوزاند

  عكس
صنعت عكس آن است كه جاي همه يـا بعـضي از كلمـات يـك قرينـه را                     در بديع، 

  )347، 1382داد، (. ي ديگري را به وجود آورند عكس كنند و قرينه

هاي خود استفاده كرده      نيز براي پرداخت طنز در داستان     » عكس«نويسنده گاه از صنعت     
  :گيري از اين صنعت چنين استدلال كرده است ن خدادادخان با بهرهاست؛ مثلا در داستا
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اينكه گناهي كرده باشـد، كيفـري          خدادادخان حالا پس از اينكه پنج سال آزگار بي         -
به آن سختي را چشيده، به اين اصل رسيده است كه وقتي در مملكتي قـصاص قبـل از                   

رتكـب شـد و اگـر قـرار         كنند، پس جنايت را هم پس از قصاص مي شود م            جنايت مي 
است به خاطر گناهي كه آدم نكرده اسـت كيفـري ببينـد، ناچـار خـود گنـاه را پـس از                       

  )116زن زيادي، خدادادخان، (. چشيدن كيفر بايد بكند تا حسابش پاك باشد
  

  ي دستور زبان سازوكارهاي طنزآفريني در حوزه
  هاي مختلف زباني درهم ريختگي گونه

لف زباني را كه هر يك در ساخت زبان مقام معيني دارند،            ي مخت   نويسنده چند گونه  
آورد و بدين ترتيب با همنشيني عناصر زبان ناهمگن كه هـر              در يك جايگاه گرد هم مي     

جـا و     آورد كه يـك     اي را پديد مي     ي زباني ديگري است، زبان دورگه       يك متعلق به گونه   
  )213، 1370س، شنا حق(. ي زباني است به شكل همزمان، يادآور چند گونه

ي زبان دارد، در برخي عبارات        گيري از تعابير عاميانه      احمد با تسلطي كه در بهره       آل
زند و از اين پيونـد، بـه          ي رسمي و ادبي پيوند مي       اي را با گونه     ي محاوره   داستاني، گونه 

  :براي نمونه. يابد ساختاري طنزآميز دست مي
شـاكن  «دهد، يعني تقصيري هم نـدارد   مياز خود نشان ن   » اي  اوتوريته« دولت هيچ    -

كننـد و     مـي » كريتيـك «همه تنها   . كس در فكر اجتماع نيست      كند و هيچ    كار مي » پورسوا
  )7ديد و بازديد، (. دهد از خود نشان نمي» پوزيتيوي«يك عمل  هيچ

موفـق و   » تحت قبه منـوره   « يكي كه سعادتش ياري نكرده بود تا تحويل حمل را            -
  )18، مانه(. دعاگو باشد

ي زباني فارسـي      ، نويسنده در ضمن سخنراني واعظ، دو گونه       »سبا  لامس«در داستان   
  : و عربي را درهم آميخته است

الـسلام   امام عليه... مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد! الدنيا مزرعه الاخره!  مردم -
. گـويم    تـو مـي    من آنچه شرط بـلاغ اسـت بـا        .  الدنيا جيفه و طالبها كالكلب    : فرمايد  مي



 197هاي كوتاه جلال آل احمد                          ساز و كارهاي طنزآفريني در داستان  

وقـت از مقـدر خـود ناراضـي      هـيچ . ليهلك من هلك عن بينه و يحيي عن حي عن بينه         
  )141-143سبا،  ، لامسديدوبازديد(. نباشيد

هاي مختلـف     هاي مختلف زباني در قسمت      آميزي گونه   در داستان خدادادخان، درهم   
  :داستان، موجب ايجاد طنز شده است

  )127، خدادادخان، زن زيادي(. الاطراف است امعخدادادخان ج» آكادميك« فعاليت -
تهيـه كـرده    » ضـدديكتاتوري «اي كه از فلان ميتينگ        تازه» رپورتاژ« ديگري درباره    -

  )122، همان(. كند است با او مشورت مي
  )117، همان(. گرفته بود» پوزيسيون كريتيك« به قول خودش در حزب يك -
  )113، همان(. بوده است»  پرنسيپبا« خدادادخان هميشه يك مرد اصولي و -

  

  درهم شكستن قراردادهاي همنشيني
تواند گاه در ساختار دستوري تغييراتـي ايجـاد كنـد كـه در برخـي مـوارد،                    نويسنده مي 

توانـد قراردادهـاي همنـشيني زبـان يعنـي            براي نمونه مي  . شود  موجب ايجاد طنز در اثر مي     
گيرنـد درهـم شكـسته،        كنـار هـم قـرار مـي       ي گفتـار      ي عناصري را كه روي زنجيره       رابطه

دخل و تصرف در سـاخت      ) 80،  1375باطني،  (. ي زباني را از بين ببرد       هاي زنجيره   محدوديت
  .تواند گاه موقعيتي طنزآميز ايجاد نمايد واژگان و قراردادن آنها در كنار يك اسم ناهمگن مي

  :شود ي در زير ذكر ميهاي زبان هاي زنجيره هاي زيرپا گذاشتن محدوديت برخي نمونه
ديدوبازديد، تجهيز  (. اكنون طاق خيسيده آن بر سرش فرو خواهد آمد          پنداشت هم    مي -
  )105ملت، 
زن . (هاي يكديگر ريختنـد و خوردنـد        ها و جام    هاي گذشته را در بشقاب       كدورت -
  )61الدوله،  ، خانم نزهتزيادي

  

  اتباع
منـد اسـت و از        ي بـسيار علاقـه    همچنين آل احمد به اتبـاع در دسـتور زبـان فارس ـ           

وزن  كلمات هـم ( گيري از اتباع بهره. نمايد ها استقبال مي هاي بدون معنا در كنار اسم    واژه
ي   شود كه از عناصر سازنده      موجب پديد آمدن صنعت جناس مي     ) و قافيه با كلمات قبل    
  .آيد طنز نيز به شمار مي
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  )31، سمنوپزان، زن زيادي(. ريدهاخاد فقط مس و تس بيا  اما قربون شكلتون دلم مي-
تـار،    سـه (. ده   ديگه راس راسي آخرالزمونه؛ به سوسك موسكاشم كسي اهميت نمي          -

  )40لاك صورتي، 
 خوب ننه جون از جنگ منگ چه خبر داري؟ اين حسنه، بچه رختشور ما شبا تو پـا       -

  )13ديدوبازديد، (. پاش واي ميسه و براما خبر مياره... قاپق پاي راديوله؟ راديونه؟ چيه؟ 
  

  طنز در جملات معترضه
تـوان يافـت؛ نويـسنده در     طنز را در برخي جملات در داخل جملات معترضـه مـي     

  .افزايد كه خالي از طنز نيست ضمن بيان داستان، عباراتي را بدان مي
 آنهـم مـرده     -هاي خود را با يك دست پوشانده تا لنگ و پاچه زن نـامحرم                چشم -

  )77ديدوبازديد، تابوت، (. ند را نبين-نامحرم
 صداي كشيده دو روزنامه فروش، بلند و واضح خلاصه اخبار روز را در ميان اين                -

 مردمـي كـه نـه سـواد         -هاي دور، به گوش مـردم جنـوب شـهر           همه سر و صدا، از راه     
. رسـاند    مـي  -تواننـد روزنامـه بخرنـد         خواندن دارند و نه اگـر هـم داشـته باشـند مـي             

  )48موقع،  افطار بيديدوبازديد، (
   

  نقيضه
ي طنز، اصطلاحي است كه براي آثاري كه به تقليد و مقابله با آثار مـشهور و                   در حوزه 
  )229، 1385اصلاني، (. رود ي هجو، هزل يا طنز ساخته شده باشند، به كار مي جدي به گونه

هـاي   ثي نظرهـا و بح ـ      ، پس از ارائه   سازان  نقيضه و نقيضه  مهدي اخوان ثالث در كتاب      
 فرنگيـان و در     )parody(ي اين اصطلاح، اين نوع نقيضه را معـادل پـارودي              لغوي درباره 

: كه داراي سه گونه است) 11، 1374اخوان ثالث، . (به كار برده است» ي هزل نقيضه«مفهوم 
ي نگارش يا سبك شاعر       تغيير در شيوه  (ي صوري     ، نقيضه )تغيير در واژگان  (ي لفظي     نقيضه

  )229، 1385اصلاني، (). تقليد طنزآميز از محتواي يك اثر(اي  مايه ي درون  و نقيضه)و نويسنده
ي لفظـي بهـره بـرده اسـت؛ بـراي             هاي كوتاه خود گاه از نقيضه       آل احمد در داستان   

  : زني در حمام زنانه آورده است نمونه در توصيف موقعيت
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آمـد و فقـط        حمام مـي    مهرانگيز خانم، زن يك عضو رتبه دو اداري بود كه به اين            -
  )98ديد و بازديد، تجهيز ملت، (. گرفت اش كمي از آن ديگران بيشتر آب مي تاس و مشربه

  .گرفت ي معروف لوله هنگش بيشتر از ديگران آب مي به جاي كنايه
  )13ديدوبازديد، (.   من كه تا اذا بلغت الحلقوم خورده بودم بلند شدم-:و نيز

ي زن زيـادي نوشـت، يعنـي          ي چـاپ دوم مجموعـه     اي كـه بـرا      همچنين در مقدمه  
اي   تـوان گفـت نقيـضه       ي پولس رسول، از واژگان و مفاهيمي استفاده نمود كه مي            رساله

  )134، 13دهباشي، (. آميز از كتب عهد عتيق است ظريف و كنايه
 -1 - اين است رساله پولوس رسول، بنده پدر ما كه در آسـمان اسـت بـه كاتبـان                  -

نه از جانب انسان و نه به وسيله انسان، بلكه از جانب پدر كه پسر را                پولوس رسول كه    
). و رسول خوانده شده و جدا نموده شده براي انجيل خـدا   (-2. از مردگان مبعوث كرد   

  )14زن زيادي، مقدمه، (
  

  گيري  نتيجه
آل احمد در مجموعه داستان هاي كوتاه خود نيز همانند ساير نوشته هايش و بنا بـر                 

اين طنـز ابتـدا در موضـوع و درون مايـه ي             . كند  ي زمان از عنصرطنز استفاده مي     اقتضا
بيــشتر ايــن موضــوعات كــه در  ســه دســته ي كلــي  . داســتان هــاي وي وجــود دارد

اجتماعي،سياسي و مذهبي مي گنجند، در پوسته ي درونـي داسـتان داراي طنـز از نـوع                  
ندن موضوع، گاه از طنز موقعيـت       آل احمد در پرورا   . انتقاد از مسائل مورد بحث هستند     

خـداداد  «و  » خانم نزهت الدوله  «هايش مانند    و ماجرا استفاده مي كند و برخي از داستان        
داراي بستر طنز هستند و در برخي ديگر،طنز بيشتر در كلام راوي قابـل مـشاهده                » خان

است، يعني نويسنده از سازو كارهايي بـراي آفـرينش طنـز بهـره گرفتـه اسـت كـه در                     
  . ي بيروني داستان به چشم مي خورد پوسته

ها، طنز تنها در پايان داستان خلق مـي شـود و خواننـده پـس از                  در برخي از داستان   
مطالعه ي كل داستان و برخورد با صحنه ي پاياني، همراه بـا خنـده اي كـه در پـس آن         

  .عمقي وجود دارد، غافلگير مي شود
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 مـورد مـورد   247و كنايـات عاميانـه بابـسامد   در اين سازوكارها بيش از همه، تعابير     
جنـاس، تكـرار،    ي نويسنده بوده است و پس از آن، تشبيهات طنز آميـز، تـضاد،            استفاده
گيري از ضرب المثل ها، اسـتعاره، تـشخيص،اغراق،پارادوكس و حـسن تعليـل در                بهره
  .اندها كاربرد داشته  ي علم بلاغت به ترتيب در ساخت طنز كلامي در داستان حوزه

هاي مختلف   ي دستور زبان نيز، نويسنده بيش از همه با در هم آميزي گونه              در حوزه 
زباني و پس از آن با درهم شكستن قراردادهاي همنشيني و گاه بـا اسـتفاده از جمـلات      

  .معترضه، طنز داستان ها را به وجود آورده است
و مجمـوع ايـن هـا       اي پرداخته است     همچنين به نقيصه سازي واژگاني و درون مايه       

  . هاي وي به دور از قالب طنز نيست دهد كه ساختار داستان نشان مي
  

  كارهاي طنز آفريني  در داستا ن هاي كو تاه آل احمد وساز
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